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   ∗اگزيستانسياليسم و نقد ادبي
 فلسفي روش اگزيستانسياليسم با نقد ادبي، جايگاه فيلسوفان اين هبررسي رابط(((

  )ات معاصر ايراندر مباحث نقد ادبي و بازتاب اين مباحث در ادبي
  

  پورآلاشتي حسن دكتر حسين
  استاديارزبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران 

  ∗خاني عيسي امن
                                                                           
  چكيده
ر يكي از چندين انديشه فلسفي بود كه در قرن اخي) اگزيستانسياليسم( وجودي هانديش

 سارتر .دشهاي ادبي  گيري نظريه  شالودة شكل وبر مباحث نقد ادبي تأثير گذاشت
 را نوشت و تفكر فلسفي »ادبيات چيست؟ «ست ادبيات متعهد قرن،مهمترين مانيف

متن برخلاف ، د كه در آنكرهايدگر، جريان هرمنوتيك را در مسيري جديد هدايت 
هاي  نكته قابل توجه، ديدگاه. داد ميهرمنوتيك سنتي، معناي قطعي خود را از دست 

 ه ريش.كاملاً متفاوت و گاه متضادي بود كه اين دو فيلسوف هم مسلك وجودي داشتند
 دكارتي ه سارتر به ماركسيسم، بايد در انديشهرا گذشته از علاقاين تفاوت در ديدگاه 

  . دكر و فلسفه ضد دكارتي هايدگر جستجو وي
از درون يك انديشه فلسفي دو شد هايي كه سبب   زمينهدر اين مقاله پس از اشاره به

پرداز  سوف و نظريهنظرية ادبي متفاوت به وجود آيد، ابتدا به بررسي جايگاه دو فيل
 در .شود  مييعني هايدگر و سارتر در جريانهاي ادبي معاصر پرداخته، اصلي اين مكتب

 نويسندگان، شاعران و ي بر آراها  ادامه نيز از چگونگي تأثيرگذاري و بازتاب اين نظريه
                                                 

  11/6/1386 :                تاريخ پذيرش 21/12/1385 :تاريخ دريافت 
 مازندران دانشگاه فارسي ارشدزبان وادبيات  كارشناس∗
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احمد، شريعتي، خانلري و داريوش آشوري سخن  پردازان ايراني كساني چون آل نظريه
  .به ميان خوهد آمد

نقد ادبي، ادبيات ملتزم، هرمنوتيك جديد، ) اگزيستانسياليسم(وجودي  ه انديش:واژه كليد
  ادبيات معاصر ايران 

  
  درآمد

اين پيوند گاه تا  . د ميان فلسفه و ادبيات بوده است شاهد بيشترين پيون،عصر حاضر
 نوبل ادبيات هجايزاين عصر به دريافت يلسوفان ترين ف حدي است كه برخي از برجسته

گمان   استاد كلژدوفرانس و ژان پل سارتر بي،انري برگسونه. اند دهش  موفقنيز
) سارتر(نويسي  و داستان رمان هاما اين تنها در حيط. هستنديلسوفان اين فترين  برجسته

 نقد .حرفهايي براي گفتن داشتند ،يلسوفاننبود كه اين ف) برگسون(يا داشتن زباني ادبي 
 اين فيلسوفان و مؤثر ديگري از ادبيات نيز شاهد حضور هادبي به عنوان شاخ

دريدا را در   چنانكه تأثير ژاك؛اي مستقيم هاي آنان بوده است؛ خواه به گونه انديشه
چنانكه درك درست و  ؛اي غيرمستقيم نيم و خواه به گونهبي ث ساختارشكني ميمباح

شناساني چون لوي اشتروس و يا  لف بدون رجوع به آثار مردمؤصحيح از مفهوم مرگ م
  1.رسد انديشمندان ساختارگرايي چون ميشل فوكو غيرممكن به نظر مي

توان  اند تا آنجا كه نمي شته وجودي نيز جايگاهي بسزا داهدر اين تأثيرگذاريها فلاسف
براي پي بردن به اين ارتباط . در بررسي تاريخ نقد ادبي قرن بيستم آنان را ناديده گرفت

نقد ادبي به دربارة كافي است يكي از كتابهايي را كه ) تفكر وجودي و نقد ادبي(
و ) ندرهرمنوتيك م(، ورق بزنيم تا نامهاي آشنايي چون هايدگر  استنگارش درآمده

 اين ،خواسته يا ناخواسته ،واقعدر . مينكرا در آن مشاهده ) ادبيات متعهد(سارتر 
هاي مطرح شده از سوي آنان در برخي از مباحث نقد ادبي معاصر  و انديشهان فولسيف

 ؛اند در مواقعي نيز محور و آغازگر اين بحثها بودهاست و  داشته  مؤثراروپا حضوري
. گيري هرمنوتيك مدرن نقش اساسي داشته است ر شكلهاي هايدگر د چنانكه انديشه

هاي نقد   ميان اگزيستانسياليسم و نحلههده است به رابطشدر اين مقاله در ابتدا سعي 
ده شهايي اشاره گردد كه سبب  شده به زمينه، و ادبي سرچشمه گرفته از آن پرداخته

در ادامه . به وجود آيداست از درون يك انديشة فلسفي دو نظرية متفاوت و دور از هم 
يعني هايدگر و سارتر در ، به بررسي جايگاه دو فيلسوف اصلي اين نحلة فلسفي
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 و در پايان نيز از چگونگي تأثيرگذاري اين شود  مي جريانهاي ادبي معاصر پرداخته
  . پردازان ايراني سخن به ميان آيد ها بر نظريه نظريه

  
  متفاوت در نقد ادبي يك انديشة فلسفي با دو ديدگاه كاملاً 

 اين دو فيلسوف و بخصوص –سارتر و هايدگر را با تمام انكارها و نارضايتيشان 
 سارتر آن را به ناچار  ونداشتندتمايلي اگزيستانسياليست ناميده شدن به هايدگر 
 اما در تاريخ فلسفه كمتر پيش .اند  انديشمندان اصلي اگزيستانسياليسم دانسته–پذيرفت 

.  كه ميان دو فيلسوف كه هر دو اصالت تفكر نيز دارند، تطابق كاملي باشدآمده است
ده است ش كه سبب – فكريهماننديهاي نيز با وجود تمام اين دو فيلسوف وجودي 

 – آنان را در يك رده و ذيل عنوان فلسفة وجودي جاي دهند،مورخان تاريخ فلسفه
هايي كه بخصوص هنگام بيان تفاوتهايي نيز در انديشه با يكديگر دارند؛ تفاوت

له بيشتر دامن ئآنچه به پيچيدگي اين مس. رسد  به اوج خود مي آنهاهاي ادبي ديدگاه
 دو برخاسته از نگرش اينهاي نقد ادبي هر يك از  زند اين نكته است كه ديدگاه مي

  باشدگونه كه پيشتر نيز اشاره   آثاري كه همان؛فلسفي مطرح شده در آثار اصلي آنهاست
اش   هايدگر با تكيه بر تفكر هستي شناسانه.ي درخور توجهي نيز دارداهيكديگر نزديكي

هرمنوتيك را به مسيري كاملاً تازه هدايت كرده، در جريان آن » هستي و زمان«در 
» هستي و نيستي«اش در   سارتر نيز با پايه قرار دادن فلسفه.كند تغييري اساسي ايجاد مي

به طور خلاصه دلايل . گيرد ادبيات متعهد در قرن بيستم لقب ميپرداز  نظريهبزرگترين 
  : دكرتوان در عوامل زير جستجو  اين امر را مي

  
  تفكر دكارتي سارتر و انديشه ضد دكارتي هايدگر: الف

 زندگي ، اين فيلسوف آلماني.توان ضددكارتي دانست زندگي و انديشة هايدگر را مي
 خلق و خوي روستايي او حتي در نوع لباس .است  داشتهاي بسيار روستايي و ساده

يعني عضويت در ،  حتي زندگي سياسي كوتاه مدت او2؛پوشيدنش نيز مشهود بود
حزب ناسيونال سوسياليست و رياست دانشگاه فرايبورگ نيز نه تنها رنگ و بوي 

هاي عقل محور روشنفكران  دكارتي نداشت بلكه كاملاً ضد دكارتي و مخالف با انديشه
  3.عصر روشنگري و كساني چون ولتر و ديدرو بود

   كه در زندگي هايدگر و فعاليتهاي سياسي ـ اجتماعي، با انديشة دكارتيتاين مخالف
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به اجمال اينكه سنت .  نيز كاملاً مشهود است وي شود در آثار فلسفي  او ديده مي
 فلسفة خود را و گونه كه خود هايدگر نيز بارها به آن اشاره كرده  همان،فلسفي غرب
بوده » هستنده«و » فاعل شناسنده«دانست از زمان افلاطون تا عصر او متوجه  ضد آن مي

او . كرد دانست و با آن مخالفت مي  اما هايدگر اين را انحرافي در مسير فلسفه مي؛است
 هايدگر با .سخن گفت» هستي ـ در ـ جهان«اش به جاي فاعل انديشنده از  در فلسفه

اي  به جاي انديشة دوگانه باور دكارتي يعني انديشه» هستي ـ در ـ جهان «مطرح كردن
دهد، سنت فلسفي غرب را از صورت  كه فاعل شناسنده را بيرون از جهان قرار مي

 خارج ساخت تا در كنار كساني چون ماركس، فرويد و نيچه از ناقدان اصلي  آنانتزاعي
ر با سنت دكارتي غرب چندان بيگانه در مقابل سارت. در سنت دكارتي در غرب باشد

خود سارتر نيز به اين . دانستند نبود تا آنجا كه فرانسويان او را همرديف ولتر و زولا مي
هاي هايدگر   سارتر كه پيش جنگ و تحت تأثير انديشه4.مند بود هسنت فكري علاق
ناگزير از  با آغاز جنگ خود را 5را بر طاق نسيان قرار داده بود خود  سنت فرانسوي

بنابراين دوباره و در سخنراني اگزيستانسياليسم و اصالت . شركت در جهان سياست ديد
آدمي جز «د كه كرچون اسلافش ادعا هم پاي سوژة آگاه دكارتي را به ميان كشيد و ،بشر

ي يها توانست به انديشه  او پس از سالهاي جنگ نمي.)51ص: 1380سارتر،(» عقل نيست
خواست  مي  او كه.علاقة نشان دهد)250ص: 1381هايدگر،(» است هستي شبان ،انسان«چون

كند، فعالانه شركت داشته باشد با  در سرنوشت جهاني كه در آن زندگي مي
هاي  اين جدايي از انديشه. اگزيستانسياليسم و اصالت بشر به سنت روشنگري بازگشت

هاي  فاوت در ديدگاهتمهايدگر و پيوستن به سنت فرانسوي را بايد سنگ بناي اصلي 
  . ادبي اين دو انديشمند وجودي دانست

 كه ،آنان به زبان دش بود كه سبب  آنان هاي فلسفي همين تفاوت آنان در ديدگاه
اي خاص و در ارتباط با فلسفة خود نگاه  عنصر اصلي هر اثر ادبي است نيز به گونه

ن اه منظور آگاه ساختن مخاطبسارتر كه ميراثدار سوژة آگاه و فاعل شناسنده بود ب. كنند
 ، هايدگر،كرد در حالي كه در همان زمانتبديل هايش، زبان را به نشانه  و انتقال انديشه

توانست زبان  هايدگر نمي. داد زبان را در ارتباط با هستي مورد مطالعه و بررسي قرار مي
 در دست آدمي اين تلقي از زبان كه ابزاري است« چرا كه ؛را چون نشانه در نظر بگيرد

اي كه اساساً ماهيت دكارتي  و توضيح و شناخت دقيق و عالمانة عالم، تلقي براي تعريف
  ).39 :1384بهين،(»باشد هاي هايدگر داشته توانست جايي در فلسفه داشت به هيچ وجه نمي
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گيرد، نكته چندان  چون نشانه در نظر ميهمدرباره سارتر و اينكه چرا او زبان را 
او يك روشنفكر است؛ روشنفكري كه سعي در تبيين و .  نيستاي چيدهمبهم و پي

 او به اين موضوع .توضيح رويدادهاي پيرامون خود دارد تا آن را به ديگران انتقال دهد
موافق  آن نظريبپذيرند و دربرابر اي را   عقيده،كاملاًاشراف دارد كه اول بايد روشنفكران

گزيند   زباني را برمي،پس ناچار سارتر. ز آن را بپذيرندداشته باشند تا پس از آن، مردم ني
زدايي را  اطلاعات  زباني كه كمترين ميزان؛كه واجد ويژگي رسانندگي و انتقال باشد

  . داراست
اش قدري پيچيده است و  برخلاف سارتر، برخورد هايدگر با زبان، همچون فلسفه

 هايدگر با زبان نيز چونان دازاين . او دارد در فلسفه» دازاين«نياز به درك درستي از 
گونه كه در مورد دازاين به ماهيتي از پيش تعيين شده اعتقاد   او همان.كند رفتار مي

 كه ،گونه كه از انسان متافيزيكي غرب همان. دانست ماهيت مي نداشت، زبان را نيز بي
كه با آن سنت گريخت از زباني نيز   مي،داراي تعريف و ماهيتي از پيش تعيين شده بود

پسنديد كه چون  او زبان به كار گرفته شده در شعر را مي. جست وفاق داشت دوري مي
هستي و دازاين توانايي گشودگي داشت، نه زبان به كار گرفته شده در نثر را كه غالباً 

  . كرد براي رساندن منظور نويسنده تا حد يك نشانه سقوط مي
  
  اركسيستيهاي م دلبستگي سارتر به انديشه: ب

اي  او خود در مصاحبه.  سارتر را به ماركسيسم نزديك ساخت،جنگ جهاني دوم
  : گويد مي

بينم اين است كه زندگيم چنان به دو قسمت تقريباً از هر   چيزي كه من ميآشكارترين
 جدا تقسيم شده است كه در قسمت دوم زندگي، خودم را در قسمت اول آن به حيث

در زمان ...  قسمت شامل پيش از جنگ و بعد از جنگ است اين دو. شناسم خوبي نمي
جنگ بود كه من از انديويدواليسم و فرديت محض دوران پيش از جنگ به امر 

»  پيش از جنگ و بعد از آن؛پيچ بزرگ زندگي من همين جاست. اجتماعي رسيدم
  .)48-9ص : 1354سارتر، (

 همين پيوند ميان ماركسيسم و  حاصل، نقد عقل ديالكتيكي دومين اثر برجستة سارتر
تنها فلسفة «پس از سالهاي جنگ بود كه سارتر، ماركسيسم را . اگزيستانسياليسم بود

اين . خود دانست و فلسفة خود، اگزيستانسياليسم را در آن ادغام كرد» زندة زمان
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فست ادبيات متعهد قرن ي ـ كه بايد آن را مان»ادبيات چيست؟«همراهي با ماركسيسم در 
 زفاع ا كه بعدها به شكل كتاب در د،بيستم دانست ـ و همچنين سه سخنراني او

 و بر بنياد اين سارتر در اين دو اثر. خوبي آشكار استروشنفكران به چاپ رسيد ب
اند، جان كلام اين است  وفان جهان را تنها تفسير كردهسفيل«كه سخن معروف ماركس، 

 نويسندگان را نيز چون فلاسفه  ،)27ص : 1384 ريتزر،از به نقل(» كه بايد آن را دگرگون كرد
 به تغيير در انفوسيل نويسنده و اثرش بايد دوشادوش ف.مسئول تغيير جهان دانست

  . كردند ساختار جهان اقدام مي
او يك نازي بود و . اي دورتر و شايد كاملاً مقابل سارتر ايستاده بود هايدگر در نقطه

رغم آشنايي عميق هايدگر با ماركسيسم، اين آشنايي را  به .مدال اين حزب را داشت
اي  هرچه هست علاقة سارتر به ماركسيسم از او نويسنده 6.نبايد نشان از همدلي دانست

داد و آثاري چون تهوع را  حزب قرار مي سازد كه ادبيات را در خدمت مرامنامة  يمتعهد م
ارزش  گ هيچ سودي ندارد، كمبه اين دليل كه در برابر گرسنگي كودكان در حال مر

اين در صورتي بود كه براي هايدگر تا آخرين روزهاي زندگي، پرسش از . شمرد مي
  . ال بودؤهستي و نه گرسنگي كودكان مهمترين س

  
  هايدگر و جايگاه او در نظرية هرمنوتيك 

اين سنت اگر نه به عنوان يك روش در .  آغازگر مباحث هرمنوتيك نيست،هايدگر
 هنوز هم بسياري هرمنوتيك را علم تفسير كتاب مقدس .داردريشه ي بسيار دور زمانها
  ترين و محتملاً و هنوز هم شايعترين فهم از كلمة قديمي«: اند چنانكه گفته  آن؛دانند مي

 اين كلمه دقيقاً هنگامي استفادة .هرمنوتيك به اصول تأويل كتاب مقدس اشاره دارد
 صحيح كتاب مقدس را )Exegesis(ايي كه قواعد تفسير جديد يافت كه نياز به كتابه

 ، با اين حال هرمنوتيك به عنوان يك علم.)42ص:1377پالمر،(» كردند، پيش آمد مطرح مي
كشف «مديون انديشمنداني چون شلايرماخر و ديلتاي است؛ علمي كه هدف از آن 

 ،يش از شلايرماخر تا پ.)277ص:1380شميسا،(»است  معناي اصلي و اساسي يا مركزي متن
 شلايرماخر اولين كسي .شد هرمنوتيك تنها براي تأويل متون مقدس به كار گرفته مي
تر   و از آن به صورتي كليزدبود كه كوشيد دامنة هرمنوتيك را از حوزة دين خارج سا

 كه وجه اشتراك تمام ،او در عين باور به معناي قطعي متن. دكنتأويل متن استفاده در 
 او از زواياي پنهان ماندة اثر .لف اعتقادي نداشتؤهاي سنتي است به نيت مهرمنوتيك
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به . بيند  تمامي زواياي اثر خود را نمي،لفؤگفت و اعتقاد داشت كه م لف سخن ميؤم
نظر شلاير ماخر مؤلف از آفريدة خود اطلاعي جامع و حتي به اندازة تأويلگر و 

يي آگاهي دارد كه از چشم مؤلف پنهان مانده تأويلگر از چيزها. خوانندة متن خود ندارد
  . است

. ديلتاي چهرة برجستة ديگر هرمنوتيك سنتي و نويسندة زندگينامه شلايرماخر بود
  :توان چنين خلاصه كرد چكيدة انديشة او را در مورد هرمنوتيك مي

كند بلكه رسيدن به   رسيدن به آن چيزي نيست كه متن اظهار مي،تفسير و فهم نهايي
 به شناخت متن چندان كاري تأويلگر... سي است كه خود را در متن بيان كرده استك

ندارد بلكه به دنبال انديشه و حياتي است كه در متن نموده شده است؛ به عبارت ديگر 
لذا شديداً . هايش را بيان كرده است لف چگونه خود و انديشهؤخواهد دريابد كه م مي

و براي ... لف استؤ معناي متن همان نيت ذهني ملف توجه دارد؛ؤبه شيوة بيان م
   .)276ص: همان( شناخت اين امر بررسي اسناد و اطلاعات تاريخي مفيد و مهم است
اي تفاوتها كه در  هرمنوتيك سنتي و نويسندگان برجستة آن با وجود پاره

 همگي همت خود را مقصور بر درك معناي اصلي متن ،شود هايشان ديده مي ديدگاه
 يعني هايدگر، گادامر و ،هاي برجستة آن كنند در حالي كه هرمنوتيك جديد و چهره مي

 اين شكستن دگم .ريكور برخلاف اسلافشان در پي يافتن معناي اصلي متن نيستند
هايدگر خود .  داشت ريشهدر تفكرات هايدگر) اعتقاد به معناي قطعي متن(هرمنوتيك 

چنانكه  تيكي با متن به صورتي منسجم، آندربارة هرمنوتيك مدرن و برخورد هرمنو
  يآرا. كاملاً گادامر در كتاب حقيقت و روش به اين امر پرداخت، اثري تأليف نكرد

شايد به همين سبب نيز . ستا  هرمنوتيك مدرن در آثار او پراكنده شدهدربارةهايدگر 
اما 7.ست نقد ادبي ما نقش او بسيار كمرنگ و گنگ ارائه شده اهايبابخصوص در كت

به ) بخصوص گادامر(هرمنوتيك از نگاه هايدگر چه بود و چگونه او و شاگردانش 
  معناي قطعي متن پايان دادند؟ 

كنيم  آيد به يكباره آن را در ارتباط با متن تداعي مي وقتي از هرمنوتيك سخن به ميان مي
برد نه  به كار ميوتيك را غالباً در ارتباط با هستي ن هرم،اما برخلاف آن تصور، هايدگر

 هايدگر ابتدا بايد پيوند آن  پس براي درك معاني هرمنوتيك در انديشة. در ارتباط با متن
 اگر بتوانيم آن را پرسش بنيادين در – پرسش بنيادين هايدگر .ريافترا با هستي د

اي  آن دانايي كلي« پرسش از هستي بود و هرمنوتيك در نظرش – هايدگر بدانيم  انديشة
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دهد تا هستي چيزي را دريابيم و موقعيت ويژة آن را   كه به ما امكان ميبود
كوشيد هستي را از  هايدگر با به كارگيري اين روش مي. )427ص: 1382احمدي،( »بشناسيم

براي آشكار كردن همين زواياي پنهان هستي . اش به آشكارگي برساند پنهان بودگي
داند، استفاده  ا با پديدارشناسي يكي مياست كه هايدگر از روش هرمنوتيكي كه آن ر

رنگ شدن معناي قطعي مرگ را بايد در جايي ديگر  ريشة كمرنگ شدن و يا بي. كند مي
  .جست

تواند متني، كنشي،   اين امر مي.كنيم فهميم و براي ديگران بازگو مي  امري را مي
. ايم ا درك كردهايم معناي آن يا علت و منطق دروني آن ر رخدادي باشد كه گمان برده

هاي گادامر،  كشد كه پس از او در نوشته اي را در هستي و زمان پيش مي هايدگر نكته
ريكور و ديگر دانشمندان هرمنوتيك مدرن كامل شد؛ هر آنچه به عنوان بيان فهم 

اي  آنچه در ذهن ما به عنوان درك نكته.  است تأويلي از آن امر،كشيم خودمان پيش مي
هايي ديگر چون اثر هنري و غيره  ه براي ديگران از راه زبان يا از راهگذرد و آنچ مي

كنيم در حكم تأويلي است از آن امري كه به سوداي كشف و بيان معنا يا  بيان مي
   .)419ص: همان(واقعيت و منطق دروني آن امر بيان شده است

له را پيش ئويلي بودن فهم ما از مطالب و آثار هنري دو مسأهايدگر براي اثبات ت
مطلب هر  پس ناچار براي درك ؛اول اينكه انسانها هر يك جهان خود را دارند: كشد مي
اند جدا   بايد آن را از جهاني كه در آن پديد آمده،اثر، خواه فلسفي و خواه هنريهر يا 

اين همان نكته است كه بعدها در آثار گادامر جايگاهي . كرده، وارد جهان خود كنند
 ،بسياري از آثار كلاسيك را امروزي هايدگر با چنين روشي توانست .كردويژه پيدا 

آنها را از فهرست آثار كلاسيك خارج كند؛ رسالة اخلاق نيكو ماخوس ارسطو از و
 آثاري بود كه هايدگر چون يك متن وجودي آن را بازخواني كرد و از آن متني  جملة

 ،فكر«: نويسد ترين شاگردان او مي هزنده ساخت تا جايي كه هانا آرنت، يكي از برجست
كرديم  هاي گذشته را كه مرده تصور مي كسي هست كه گنجينه. دوباره جان گرفته است
به نقل از (» توان فكر كردن را از نو آموخت استادي هست مي... به سخن آورده است

 هايدگر  پيش فهم از نظر. ثانياً هر انسان پيش فهمهايي داشت.)193ص: 1372 ورنو، وال،
هايمان،  تجربه شخصي است كه هر كدام از ما براساس زندگي خود،آن دانشنامة «

هاي ناآگاهانة   جنبهو مان، باورها و خواستهايمان  داناييهاي قبلي و بيش و كم نظام يافته
فهمها،  با وجود اين پيش .)419ص: 1382، ياحمد(» ايم هايمان فراهم آورده دانسته
   به گرفت، امكان درك مشترك و رسيدن شكل ميم انسان بر پاية آنها كه فه هاييفهم پيش
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  . گرديد معنا مي  امري بي،معناي نهايي و قطعي متن
شاگردان برجستة هايدگر بخصوص گادامر در كتاب معروف خود، حقيقت و روش، 

اي را مدون كردند   و نظريه،رتمباحث مطرح شده از سوي او را با ادبيات نزديك
» باورند اساساً به معناي نهايي و اصيل متن بي«كه انديشمندان آن ) يك مدرنهرمنوت(
  .)137ص: 1378مقدادي، (

  
  له ادبيات متعهد ئسارتر و مس

اي  البته اگر بتوان از او به عنوان يك منتقد حرفه(وقتي از جايگاه سارتر در نقد ادبي 
وف وجودي ديگر، هايدگر، سفيل نبايد او را چون ،آيد سخن به ميان مي) ادبيات ياد كرد

 كه سارتر بزرگترين ، چرا كه تعهد نويسنده و ملتزم بودن ادبيات؛يك جريانساز دانست
ده بود بلكه شسخنگوي آن در قرن بيستم بود نه تنها با سارتر وارد حوزة ادبيات ن

ة اگر تنها خواسته باشيم به يك نمون. اي طولاني در تاريخ نقد ادبي نيز داشت سابقه
هنر « شهير روسي و كتاب معروفش،   نويسندة،يم، بايد به لئو تولستويننزديك اشاره ك

 ،او نيز از هنر. او نيز چون سارتر براي هنر  رسالتي قائل بود.  اشاره كنيم»چيست؟
دانست، ياد  اي براي رسيدن به اهدافي كه انتقال آن را وظيفة هنرمند مي چونان نشانه

متضمن اين امر كه كسي «داند  هنر چيست؟ هنر را فعاليتي ميتولستوي در . كرد مي
كند كه  هاي بروني، احساساتي را به ديگران منتقل مي هوشيارانه به مدد برخي نشانه

شوند و ايشان نيز آنها را  خود تجربه كرده است و آن ديگران آلودة اين احساسات مي
صدد در  نويس نامي در اين كتاب انن رم اي پرسشي كه.)67ص:1364تولستوي،(» يابند درمي

 ،انتقال احساسات را دارد، توانايي آيد، اين است كه حال كه هنر  پاسخ دادن به آن برمي
 . استديني پاسخ تولستوي برخاسته از اعتقاد او به مسائل .بايد چه چيزي را انتقال دهد

ت كه او نيز روشن اسآشكارا . دهندة احساسات خوب انساني باشد هنر بايد انتقال
داند، هنر و به  همانند سارتر براي حاصل شدن هدفي كه بيان آن را وظيفة هنرمند مي

سازد براي  آورد و از آن وسيله و ابزاري مي طور اخص اثر ادبي را تا حد نشانه پايان مي
  . گسترش عدالت

ه و گردد و اين نويسند حال كه پيشينة ادبيات ملتزم به قرنها پيش از سارتر برمي
گذار تعهد نويسنده و التزام اثري ادبي نيست، اهميت او   مبدع و پايه،فيلسوف فرانسوي

  و كتابش در چيست؟ 
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مسلماً ارزش كار سارتر نه در نوآوري كار او بلكه در اين است كه فيلسوف و اديبي 
چون او با شهرتي جهاني و در عصري پرتنش، تعهد ادبي را بر سنگ بناي فلسفي بسيار 

اي  او به احتمال قريب به يقين در طول تاريخ تنها نويسنده. گذارده است تواري پايهاس
 رنگ و بويي عميقاً فلسفي بخشيده ،بوده است كه به تعهد نويسنده و التزام اثر ادبي

تولستوي يا ديگراني كه پيش از او و يا پس از او از لزوم ادبياتي متعهد يا رسالت . است
اند، غالباً آراي خود را بر شالودة فلسفي استواري بنا نكرده  فتههنر و هنرمند سخن گ

آنان را به سوي ادبياتي ملتزم سوق ...  اخلاقي و –احساسات، حس ديني . اند بوده
 خواه به عنوان معنا ،داد در صورتي كه سارتر در مراحل گوناگوني كه از اثر ادبي مي

ادبيات (ي تغيير در ساختار جهان اي برا و خواه وسيله) تهوع(بخش پوچي انسان 
 در پس زمينة آن آثار، فلسفة عميق و گويد سخن مي)  دفاع از روشنفكرانچيست؟ و در

ترين روشنفكر  اگر شهرت جهاني سارتر را به عنوان برجسته. شود استواري ديده مي
و اهميت گفتار، آثار و حتي رفتارش را به كناري بگذاريم، سالهاي پس از جنگ 

ترين دلايل اهميت سارتر و كتاب او ادبيات چيست؟ غير از  ك يكي از اصليش بي
تواند نسبت به آنچه  كس نمي پشتوانة عظيم فلسفي، نگارش آن در عصري است كه هيچ

  .  باشداعتنا افتد، بي در جهان پيرامونش اتفاق مي
  

  انديشة وجودي و نقد ادبي در ايران 
 تا حدود زيادي از مباحث مطرح شده 57سالهاي حوزة نقد ادبي كشورمان اگر چه تا 

هاي ادبي و گاه اجتماعي  مند بوده است و بسياري از چهره توسط فلاسفة وجودي بهره
سعي در وارد ساختن آن و  مباحث مطرح شده از سوي اين فلاسفه را پذيرفته، ،كشور

 لازم و ضروري  اي كه اشاره به آن كاملاً نكته، اند به فضاي نقد ادبي كشورمان داشته
 ؛مراتب بيشتر از سهم هايدگر بوده است ب سهم سارتر، اين است كه در اين توجهاست

هرمنوتيك در در مورد توان گفت كه تا سالهاي مورد نظر، هايدگر و انديشة او  حتي مي
التزام ادبيات سارتر در  كشور ما ناشناخته و يا بسيار كم شناخته بودند در حالي كه نظرية

  توجه به سارتر و غفلت ( علت اين امر .ن زمان در كانون توجه اهل قلم قرار داشتهما
  : توان حداقل در اين دو عامل خلاصه كرد را مي) از هايدگر

 سارتر نيز چنين .اولاً روشنفكران ايراني غالباً خود نويسنده و اهل ادب بودند
شهرت . اسي جهاني بود سياست و روشنفكري با مقي، او نيز اهل ادب.شخصيتي داشت
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ترين روشنفكر زمانه   او كه پس از سالهاي جنگ جهاني دوم او را  به برجسته ةالعاد فوق
د بسياري از نويسندگان ما از طريق خواندن شكرده بود و آثار ادبي قوي او سبب تبديل 
  .  كنند سياسي و ادبي او نيز آشنايي پيداهاي هاي سارتر با انديشه  و نمايشنامهداستانها

ثانياً ادبيات آن روزگار ايران و غالب نويسندگان نامي و گاه برخي از شاعران يا 
خواسته يا ناخواسته تعهدي را بر دوش ... الشعراء بهار و  نويسندگان سنتي مانند ملك

اين دو عامل .  نسبت به آن غالباً امكان نداشتاعتنايي كردند كه بي خود احساس مي
 از كند وهاي او را بيشتر جذب  دبي ايران، سارتر و  انديشهد فضاي نقد اشسبب 

  . هايدگر فاصله بگيرد
  
  پردازان ايراني  سارتر و بازتاب نظريات ادبي او بر نظريه: الف

 دو ؛ نسبت به ادبيات دو ديدگاه متفاوت اتخاذ كرد خود سارتر در طول زندگي
سارتر ديدگاه اول . اني نيز يافتمندان و هوادار هديدگاهي كه هر يك در كشور ما علاق

. كند خود را در رمان تهوع و دومين ديدگاهش را در كتاب ادبيات چيست؟ مطرح مي
د كه تنها پيوندشان كن  برداشتي متفاوت ارائه مي،او در هر يك از اين دو كتاب از ادبيات

ث ابتدا به در ادامة اين بح. مبتني استهاي فلسفي سارتر  اين است كه هر دو بر انديشه
ها بر   سپس از تأثيرگذاري اين نظريه وها پرداخته، معرفي اجمالي هر يك از اين نظريه

  . چند نظريه پرداز ايراني سخن گفته خواهد شد
  

  تهوع و نظرية ادبي طرح شده در آن 
ده يا اينكه شهاي فلسفي سارتر مطرح   رماني است كه در آن انديشه،در باب اينكه تهوع

.  بحثهاي فراواني صورت گرفته است، است كه به شكل رمان نوشته شدهاثري ادبي
نكتة حائز اهميت اين است كه در اين كتاب از سوي نويسنده براي رهايي از مشكلات 

  . راهكاري هنري ارائه شده است، فلسفي 
فاقد قصة مشخص و سرراستي است كه بتوان آن را براي كسي تعريف كرد «تهوع 

 روكانتن، شخصيت محوري اين داستان، كه سرگرم نگارش .)537ص:1384،ياحمد(
زندگينامة شخصي به نام ماركي دو رولبون است، موفق به كشف پوچي و اماكن 

هاي  شود كه او به ريشه دريافت اين حقيقت زماني حاصل مي. شود ناضرور انسانها مي
 در حالي كه  وارفته، رخوت زده، مستهجن، گوارنده،–و من « :نگرد يك درخت مي
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ص : 1383سارتر، (»  من نيز زيادي بودم–انداختم  اي را اين سو و آن سو مي فكرهاي تيره
 ،شود نكه از تصادفي بودن و ناضرور بودن وجود خويش مطمئن مياي او پس از .)241

خواهد تا از تجربة پوچي فراتر   او مي.آيد نيچه درصدد گذر از آن برمي» ابر مرد«همانند 
اي  هنر را دريچه) سارتر(روكانتن . رسد هنر تنها راهكاري است كه به ذهن او ميرود و 

  .  دانستتوان براي رهايي از پوچي و غيرضروري بودن مي
اي است كه زير ساخت آن يك   نظريه،آيد  چنانكه از آن برمي،اين نظرية ادبي

ائه شده در تهوع  ار  نيز هست كه نظرية دليلو گويا به همينانديشة فلسفي صرف است 
 چرا كه فضاي سياست ؛گرفته است سارتر كمتر مورد توجه قرار  نسبت به ديگر نظرية
در اين خصوص شايد . داد  فلسفي صرف را نمين انديشيد  اجازة،زدة ايران آن روزگار

. دكتر شريعتي تنها كسي باشد كه بتوان از الهامگيري او از اين نظرية سارتر سخن گفت
 ارائه  كته ضروري است كه اگر در اين نوشته از الهامگيري شريعتي از نظريةذكر اين ن(

 چرا ؛يري را همه جانبه دانستشود، نبايد اين الهامگ فته ميشده در تهوع سارتر سخن گ
هاي ديني و عرفاني او  ترين آبشخورهاي دكتر شريعتي را بايد در آموزه كه اصلي
 عرفاني اگزيستانسياليستي در –غلبه صبغة ديني  .هاي سارتر  نه در انديشه كردجستجو

 دين دري است براي رهايي از ، آشكار است؛ چرا كه براي شريعتي،نظرية شريعتي
اندازي باشد و نه  تواند چشم  ميي است كها غربت اين جهان در حالي كه هنر پنجره

  ) .بيشتر
 خلاصة .ست اشدهبيان ) 32شمارة ( ادبي شريعتي در مجموعه آثارش ديدگاه 

 نسبت  خود  هنر اين است كه انسان به دليل ذات و برتري ديدگاه دكتر شريعتي دربارة
خواهد   او جهاني ديگر مي.كند به جهان پيرامونش در آن احساس بيگانگي و غربت مي

تواند به سوي آن سرزمين  است كه ميي  ا كه امكانش در عالم واقع نيست اما هنر دريچه
به وسيلة هنر است كه بر اين زمين و آسمان و يا اشيايي كه با او  « انسان.باز شود

  .)19ص: 1379شريعتي، ( »زند  رنگ آشنايي مي،متجانس نيستند و با او بيگانه هستند
) تهوع( او دربارة اول   مطرح شدةي سارتر و آرايبراي الهامگيري شريعتي از آرا

گذشته از اينكه شريعتي . بسياري يافت دلايل روشن ،ها توان در همان نوشته البته مي
 در – كه ما به آن اشاره خواهيم كرد –كند   مفاهيم فلسفة وجودي اشاره ميآشكارا به

هاي سارتر و به  د كه اصل آن را بايد به انديشهكش  را پيش مياي  نكتهويهمان آغاز، 
  :نويسد و ميا .كتاب در دفاع از روشنفكران بازگرداند
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است  اي ت كه هنر هرچه باشد به هرحال رشتة تخصصي پيچيده و ويژه لابد خواهيدگف
  من و خواه ناخواه بايد كسي از آن سخن بگويدكه هنرمند باشد و به تصديق من و شما

هايي  گويم از آن گونه سخن گفتن اما اين سخن كه اينجا دربارة هنر مي. هنرمند نيستم
گويند بايد   موضوع يا موضوعاتي سخن مي و قاعدتاً كساني كه از-كه امروز رايج است

من به عنوان يك متخصص در كار هنر در اينجا ...  نيست –تخصصي داشته باشند 
كنم بلكه به عنوان يك اهل اطلاع يا يكي از افراد كتاب خوان اين  صحبت نمي

اي كه تخصص دارد سخن بگويد دربارة هنر سخن  تواند در هر رشته  كه مي،مملكت
  .)3ص: همان( ما در مقام خويش و از پايگاه خويش ا؛بگويم

چرا دكتر شريعتي بايد در امري كه خود به عدم تخصصش در آن آگاهي دارد 
روشنفكر است و روشنفكران از نظر سارتر كساني هستند كه او اظهارنظر بكند؟ براي اين

  :كه 
 رشته كارهاي يك گوني از انسانها هستند كه به وسيلة در اصل و منشأ مجموعة گونه

اند و از اين  به شهرت رسيده... علوم رياضي، علوم تطبيقي، طب، ادبيت، الخ(فكري 
شهرتشان براي تجاوز از قلمرو خويش و انتقاد از جامعه و حاكميت مستقر تحت 

) ا ماركسيستيمبهم يا صريح، اخلاقي ي(عنوان يك تصور جامع و جزمي از انسان 
   .)44: 1/1380 سارتر،( كنند سوءاستفاده مي

. پردازد  به اظهارنظر مي نيز با اعتقاد به اين سخن سارتر دربارة هنردكتر شريعتي
دانست و اعتقاد داشت كه در  سارتر با تخصصي شدن مخالف بود و آن را زيانمند مي

آن تخصص دارد، اظهارنظر  علمي كه در  ن هركس بايد دربارةدصورت تخصصي ش
 حقايقي كه سارتر وظيفة نويسنده و ؛شوند كلي فراموش مي با اين حساب حقايق .كند

  . دانست روشنفكران را خدمت به اين اهداف مي
هاي مطرح شده از سوي فلاسفة  دليل ديگر براي متأثر بودن شريعتي از انديشه

وجودي علاوه بر ذكر نام اين انديشمندان در جاي جاي آثارش، استفاده و به كارگيري 
 شريعتي در برداشت خود از هنر و فلسفة آن از بسياري .آنان استاصطلاحات فلسفي 
بيگانگي، . گيرد  خاصه آنچه در هستي و نيستي آمده است، كمك مي،از مفاهيم وجودي
د كه ما در ادامه به كن وي بارها از آن استفاده ميمفاهيمي است كه ... هست، نيست و

  . كنيم چند نمونه از اين به كارگيري مفاهيم اشاره مي
 احساس بيگانگي ، دليل آفرينش هنري در نظر دكتر شريعتي در اولين گام:بيگانگي

؛ جهاني كه نه تنها با او يك گوهر نيست بلكه نسبت به او هاست با جهان پيرامونانسان
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در نظر فلاسفة وجودي نيز انسان با جهان . تر نيز برخوردار است از گوهري پست
به . ( اين انديشمندان به اين بيگانگي انسان كاملاً واقفند.پيرامونش از يك گوهر نيست

رو كانتن قهرمان ) .ياد داشته باشيم كه بيگانه عنوان يكي از شاهكارهاي آلبركامو است
هايي كه در دست اوست احساس تهوع دارد و   او نسبت به ماسه. را به ياد آوريمعتهو

  هندةد نشان،ين صحنه در رمان سارترا. تواند احساس يگانگي داشته باشد با آنها نمي
رو كانتن در پايان داستان وقتي متوجه اين . جدايي انسان از جهان پيرامونش است

  . زند  ميدست گردد به آفرينش ادبي بيگانگي مي
اين معني خلق از نيست به هست آوردن «: نويسد دكتر شريعتي مي: هستي و نيستي

 بارها وي .)26ص: 1379شريعتي، (» جلي خدايي هنر يعني ت؛رسالتي است براي خدا و هنر
 اين آيا. دآور در توجيه فلسفة وجودي هنر مي را – هست و نيست –اين دو فعل 

  د الهام گرفته از مفاهيم هستي و نيستي باشد؟ توان هست و نيست كردنها نمي
نرش د كه اگرچه شريعتي در فلسفة هكردر پايان اين بخش بايد به اين نكته اشاره 

 در ويرسد كه  هاي ديني و عرفاني خويش است، چنين به نظر مي بيشتر متأثر از انديشه
هاي  سارتر نيز الهام گرفته، از آنها همسو با انديشه ي ديدگاه ادبي خود از آرانظرپردازي 

  :نوشت وي ميوقتي .  ديني استفاده كرده است–عرفاني 
 چندان كه افلاطون ؛ آن گونه كه شده بود از طبيعت نگاه داشتهدهنر قديم در حد تقلي

رف افلاطون درست است پس هنر اين ح اگر ، هنر تقليد از طيبعت است،گفته بود
فهمم؛ هنر درست تقليد از   درست برعكس مي] دكتر شريعتي[اما من ... بازي است

طبيعت است تا طبيعت را بر گونة آن تزيين كند يا در ي  ماورا؛ محسوس استيماورا
   .)19: 1379شريعتي، ( ديابد، بساز خواهد باشد و نمي يعت آنچه را ميطب

  . دكرهاي سارتر را نيز در آنها مشاهده  هايي از ديدگاه توان رگه مي
  
  ادبيات چيست؟ و نقد ادبي ايران : ب

  بيشترين تأثير . ادبيات چيست؟ سارتر به راستي مانيفست ادبيات ملتزم قرن اخير است
 كتابي كه در زمان ؛ نقد ادبي را نيز بايد به واسطة اين كتاب او دانستسارتر در حوزة

اند  دربارة ارزش اين كتاب گفتهانتشارش نيز بسيار مورد توجه قرار گرفت تا آنجا كه 
 حال ؛اي نكرد توان از فلسفة ادبيات حرف زد و به ادبيات چيست؟ سارتر اشاره كه نمي

 اما بايد به اين نكته پيش از پرداختن به.  طرد آنچه در تأييد ادبيات ملتزم و چه در
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تأثيرگذاري اين كتاب بر نقد ادبي كشورمان اشاره كنيم و آن اينكه در نشان دادن تأثير 
ادبيات چيست؟ و گفتمان تعهد نويسندة سارتر بر روشنفكران، شاعران و نويسندگان 

ه در جهان د تعهد نويسن.نبايد راه افراط در پيش گرفت و با قطع و يقين سخن گفت 
 در قرن پرتنش بيستم كمتر نويسنده، شاعر، فيلسوف و .خودجوش بود كاملاً ،آن روز

توان سراغ گرفت كه داشتن يا نداشتن تعهد، دغدغة ذهني او  حتي دانشمندي را مي
يخته و انساندوستي را به ه قرن بيستم و وقايع هولناك اين قرن پاي هر فر.نبوده باشد
 چرا كه با آغاز جنگ، ؛اي از اين فرهيختگان بود  برتراند راسل نمونه.كشيد ميان مي

  اند راسلي كه برتر
 و قدرت تكلم نداشت،  بودو رياضيات و بحث معرفت مدفون گشتهدر زير بار منطق 

اينكه استادي لاغر و كم خون به مرد بسيار   ناگهان برجست و جهانيان از مشاهدة
اين عالم متبحر از . ار پرشور انسانيت گرديد در حيرت افتادنددليري مبدل شد و دوستد

مقام خويش گوشة فورمولها بيرون جست و سيلي از مقالات بر ضد سياستمداران عالي
  .)420ص : 1379دورانت، ( جاري ساخت

 كه سارتر نيز چون راسل يكي از - دادگاه راسل و جمعي از فرهيختگان از آن روزگار 
است كه احساس مسئوليت و تعهد اجتماعي دانشمندان،  اي ترين نمونه به–اين جمع بود

مريكا ادهد؛ دادگاهي كه به منظور محكوم ساختن جنايات  را نشان مي... فلاسفه و 
  . ده بودشتشكيل 

اهل علم و منطق دانان نيز احساس مسئوليت ي  كه حت،در جهان آشفتة قرن اخير
كامو در خطابة خود هنگام . باشنداعتنا  تند بيتوانس  چگونه نويسندگان ميد،كردن مي

گويد كه نويسنده ناخواسته خود را در ميان  دريافت جايزة نوبل از عصري سخن مي
  . بيند گود مي

خواست كه او را از  اي مشرق زميني همواره در دعاهاي خود از خداوند مي فرزانه
دا نخواسته است كه ما در هر حال خ... معاف فرمايد» جالب«زندگي كردن در عصري 

نويسندگان امروز اين را .  خود را بركنار داريم،بتوانيم از جالب بودن يا نبودن اين عصر
اند و اگراز سر  دانند كه اگر سخن بگويند در معرض انتقاد و حمله قرار گرفته مي

ان ش تنها دربارة سكوتشان سخنها خواهد رفت و در سرزنش،فروتني خاموش باشند
  . )73-4ص : 1362كامو،( اجباري در كار است... خواهد شدغوغاها 

 كشور ما نيز عصري را از سر گذراند كه بسياري از ،همسو با تنش جهان غرب
ترها  از قديمي. ديدند شاعران و نويسندگان، ناخواسته خود را در ميان گود مي
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 را نياورد تنايياع  كه سرانجام تاب بي،سراي بزرگ ما الشعراي بهار، آخرين قصيده ملك
اثر ادبي پيش از آنكه بار تعهد يا «له كه دش به اين مسئتا شاملو كه با وجود اعتقا

 از )134ص: 1377شاملو،(» التزامي را به دوش بكشد، بايد هويت هنري خود را ثابت كند
هنرمندي كه «آنان گويي كم و بيش دريافته بودند كه . شعر خنثي احساس شرم كردند

به حقايقي پي ... ا گردش قلمش چيزي بگويد كه ما مردم فريبخوارة چپاولتواند ب مي
  .)130ص: همان(»چرا بايد امكاني بدين اندازه شريف و والا را دست كم بگيرد؟... ببريم، 

وري رم جايي بر سكوهاي گرداگرد روزگار همچون هنرمند دوران امپراتهنرمند اين ... 
  همدردي و خواه از سر خصومت و خواه به مثابةميدان ننشسته است كه خواه از سر 

فريب خورده در پنجة شيران گرسنه را گناهان  طرف، صحنة دريده شدن بي شاهدي بي
  در هيچ ميداني ناظر از تعرض قضايا؛هنرمند ما بر هيچ سكويي ايمن نيست. نقش كند
اين  يرا در ز؛تواند در هر لحظه هم شير باشد و هم قرباني او خود مي.  نيستمصون
 ،پهناور است كه سراسرجهان احساس و ترحمي به فرمان جبر بي گوش همه چيز روزگار

شناسد  طرف نمي گناه و هواخواه و بي ميدان كوچك تاخت و تاز اوست و گنهكار و بي
  .)120ص: همان(

تأثيرپذيري شاعران و (نكه اگر چه نوشتن با قطع و يقين در اين باره ايخلاصه 
چرا كه (دشوار و البته نادرست است ، )ن سارتراايراني از ادبيات ملتزمنويسندگان 

كردند، دنيايي نبود كه در آن بتوان  دنيايي كه اين نويسندگان و شاعران در آن زندگي مي
هايي را يافت كه نشان از اين  توان نشانه  مياين با وجود)  بوداعتنا انزوا گرفته، بي

ش از پرداختن به اين تأثيرگذاري ضروري است براي پي. تأثيرپذيريها داشته باشد
  . آشنايي بيشتر از ادبيات چيست؟ سارتر نيز سخني به ميان آورد

 نقد ادبي را بايد به واسطة كتاب ادبيات چيست؟  تأثير سارتر در حوزةبيشترين 
 از كاركرد اجتماعي هنر و »تهوع«سارتر كه در دورة اولية كارش، . سارتر دانست

 نقش ، ادبيات سخني به ميان نياورده بود، سرانجام در سالهاي پس از جنگخصوصب
در . اش فاصله گرفت اجتماعي هنر را در كانون توجه خود قرار داد و از ديدگاه اوليه

اش نزديك شده بود به  سارتر كه به برداشتهاي سياسي ماركسيسم زمانه «،اين زمان
پذيرفت   ادبي ارائه كرد كه خودش هم مياي تعيين وظايف نويسنده پرداخت و نظريه
  .)461ص: 1384احمدي، (» كه ادبيات را در خدمت سياست قرار دهد

  نوشتن براي چيست و نوشتن براي   نوشتن چيست،  –سارتر كتابش را به سه فصل 
  گذاري ميان برخورد شاعر و نويسنده  كرده، در فصل آغازين آن به فرق  تقسيم–؟كيست
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سارتر معتقد است . گذاري كه برخاسته از كاربرد كلمات است دازد؛ فرقپر با كلمه مي
   ؛رساند كند در حالي كه شاعر به آن سود مي كه نويسنده از كلمه استفاده مي

نويسد و شاعر هم  چه نسبتي ميان اين دو هست؟ درست است كه نثرنويس مي
كت دست كه نويسد اما ميان اين دو عمل نوشتن وجه مشتركي نيست جز حر مي

گونه  من نثر نويس را اين. غرض از نثر ذاتاً سودجويي است... كند حروف را نقش مي
  .)37ص: 1363سارتر، (... كند كسي كه از كلمات استفاده مي: كنم تعريف مي

 تعهد را به حساب ،كند  حساب شاعر و نويسنده را از هم جدا مي اينكه سارتر پس از
» حديث آنان حديث ديگري است«: نويسد شاعران ميگذارد و دربارة  نويسنده مي

كند توانسته حساب نثر و شعر  سارتر در دنبالة اين مطالب، وقتي گمان مي. )41ص:همان(
شبيه (پردازد و نوشتن را با تغيير دادن جهان  را از هم جدا كند به وظيفة نويسنده مي

 بلكه تغيير آن است  ديگر تفسير جهان نيست، فلاسفه گفت وظيفة آنچه ماركس مي
اما او چگونه به اين نتيجه . بيند يكسان مي) اش هاي ماركسيستي مطابق با انديشه

سارتر قرار دارد كه در كتاب هستي ) انتولوژي(شناسي   هستي رسد؟ اين نظريه بر پاية مي
  :  خلاصه چنين استراستدلال و استنتاج سارتر به طو. و نيستي بدان پرداخته است

است با » براي خود«همان نسبت هستي )... مدلول(و شيء ) دال(ان كلمه نسبت مي
ناپذير، پر، رخنه نكردني و  تعين...  از آنجا كه هستي در ذات خود.»درخود«هستي 

يا آگاهي از درون در آن شكاف » براي خود« هنگامي كه هستي ،تاريكي محض است
... كند كند در واقع آن را ديگرگون مي اندازد و با نور خود آن را متعين و نمودار مي مي

معنا را   بي و فشرده، تاريك،كند و آن پر كلام چنان چيزي است كه در هستي رخنه مي
يعني نمودار كردن و تعين بخشيدن و پاره پاره كردن آن » ناميدن«. شكافد از هم مي

  .)206ص: 1377آشوري، (ناپذير و در نتيجه دگرگون كردن آن  نام و نشان نام بي
سارتر با تكيه بر فلسفة پيشين خود در هستي و نيستي مانيفست ادبيات متعهد را 

نويسد اما برداشت شاعران و نويسندگان ما از سارتر و مانيفيست او چگونه بوده  مي
   وشود  مياحمد پرداخته فشردگي تنها به خانلري و آلدليل در اين مقاله به  (؟است

  .)گيريم  مي كساني چون شاملو را ناديده
  

  خانلري و ادبيات چيست؟
 و شدبار سارتر در آن به ايرانيان معرفي  اي بود كه نخستين سردبير مجله ،دكتر خانلري

اي مبذول  هاي آن نيز به او و ساير نويسندگان وجودي توجه ويژه تا آخرين شماره
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خبر  بيات بيهاي سارتر دربارة اد توانست از انديشه با اين حساب خانلري نمي. شد مي
دكتر خانلري اگرچه هرگز وارد بحثهاي تهعد نويسنده و وظيفة اجتماعي . بوده باشد

 گوشة ،گذاري ميان شعر و نثر  در بحث تفاوت)چرا كه خود شاعر بود(ده نشد نويسن
 قائل اشاره شد كه سارتر ميان نثر و شعر به تفاوت. ات سارتر داشتيچشمي به نظر

گرفت؛ شاعر آن را چون   به كارگيري كلمه سرچشمه مينگيچگو تفاوتي كه از ؛بود
  خانلري نيز با تكيه بر اين نظر دربارة. نگريست اما نويسنده چون وسيله و دال هدف مي

  : دنويس تفاوت بنيادين نثر و شعر مي
، خط و رنگ است و  نقاشي  ماية؛اي سر و كار دارد دانيم كه هر يك از هنرها با مايه مي
شعر ... برند  جسم سخت را به كار مي،ت؛ در معماري و پيكرسازيسيقي صو مو ماية

اي است    اين همان مايه. يعني لفظي كه نشانة معني خاصي است؛كند نيز با كلمه كار مي
 اما خطاست كه شعر و نثر .كه در نثر هم هست و خويشاوندي شعر و نثر از اينجاست

ز يك جنس بدانيم و براي تمييز يكي از كه ماية هر دو يكي است ااينرا به دليل 
ماية معماري و پيكرسازي نيز يكي است اما به . ديگري فصلي مانند وزن قائل شويم

 زيرا كه هدف و غرض آن دو يكي ؛شماريم اين سبب آن دو فن را همجنس نمي
 بلكه شيوة كار و ؛ كار نيست دهد ماية  پس آنچه دو فن را با هم نسبت مي.نيست

 يكسان نيستند ،شعر و نثر در ماية كار شريكند اما در شيوه و غرض. استغرض آن 
  .)168ص: 1345خانلري، (

تفاوت اين تمايز ميان شعر و نثر با آن تفاوتي كه اديبان گذشتة ما به آن اعتقاد 
 چرا كه نه تنها در ؛هاي ادبي دكتر خانلري دارد داشتند، نشان از سرچشمه ديگر انديشه

 فرق اساسي ميان نثر و شعر را در قافيه و وزن ، كه امروزه هم بسياريزمانة خانلري
 دكتر خانلري آن را از اي بود كه گويا ساس غرض چيز تازهاين جداسازي برا. دانند مي

  نوشت كه  وقتي دكتر خانلري مي. سارتر آموخته بود
را كه  واقعيتي ، در اينجا نويسنده.رود  به كار ميور معقول يا محسوسنثر براي بيان ام

خواهد بيان و اثبات كند به طريقي كه   مي،خود بدان گرويده، يعني آن را پذيرفته است
نويسنده امري را احساس و ادراك كرده است و غرض او از . خواننده آن را بپذيرد

هايي كه از پيش ميان او و خواننده  ن است كه اين ادراك را به وسيلة نشانهاينوشتن، 
   .)169ص: همان( است به ذهن خواننده انتقال دهد معهود بوده

  . داد هاي ادبيات چيست؟ خبر مي  با درونمايهوياين نوشته از آشنايي 
  ادبيات « در   صحبت سارتر حداقل  طرف در حالي كه  اينكه خانلري شاعر بود   سرانجام
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لري را با سارتر داشته  نبايد توقع همراهي بيشتر خاندليل ه همينب. 8 نويسندگان بودند»چيست؟
پذيرد اما  گذاري ميان شعر و نثر را مي  خانلري معيار ارائه شده از سوي سارتر براي فرق.باشيم

مانند سارتر به نويسنده و مسئوليت او بپردازد به دنبال شاعر و وزن شعر اينكه در ادامه به جاي 
  . گويد رود و از آن سخن مي مي
  

  آل احمد و ادبيات چيست؟ 
 دوران آغازين .اند   تقسيم كردهيندگي كوتاه آل احمد را محققان عموماً به مراحلز

 او  اي است كه در انديشة  پس از آن دوره. تمايلات ديني اوست زندگي او كه دورة
هاي غرب  احمد هرچه بيشتر به سمت انديشه  آل است؛گسستي از مذهب ديده شده

شناخته ... آثاري چون خسي در ميقات وشود و سرانجام دوراني كه با  نزديك مي
و هاي فلاسفة وجودي  رسد كه بايد آشنايي آل احمد با انديشه چنين به نظر مي. شود مي
د اما اينكه كر مياني زندگي او جستجو  مرحلةهاي سارتر را در  خصوص انديشهب

سارتر اي چون هايدگر و   فلاسفه هاي فكري  سرچشمه واحمد تا چه ميزان با افكار آل
احمد كه بارها به تعهد نويسنده و نام سارتر اشاره  آيا آل. آشنا بوده جاي گفتگوست

هاي تعهد نويسنده را در آن يافت، آشنايي  با هستي و نيستي كه بايد ريشهكند  مي
احمد  درست و عميقي داشته است؟ با اين همه به هيچ وجه سخني گزاف نيست اگر آل

 او كه در زمان حياتش . نويسنده در ادبيات معاصرمان بدانيمترين مبلغ تعهد را برجسته
  دانست نظرياتش مثلاً اش قرار گرفته بود و مي در كانون بحثهاي روشنفكري زمانه

 رفتار و برابر در  وآنهايي كه در غربزدگي است براي بسياري سند و حجت خواهد بود
آغداشلو كه دربارة از همين روي در جواب . كرد گفتارش احساس مسئوليت مي

پذيرم از شما؛  يتش بيشتره، اينو مي مسئولالبته«: گويد پرسد، مي نويسنده و مسئوليتش مي
ذارم،  كنم در اين مورد من احساس مسئوليت بكنم؛ امضام رو زير هر چيزي نمي فكر مي

  .)78ص: 1374آل احمد، (» اشتباهاتي هم ممكنه پيش بياد، نه پيغمبريم و نه امام
 آثاري غير نويسي باقي نماند و يز همچون سارتر و كامو تنها در حوزة داستاناو ن
زدگي و در خدمت و خيانت روشنگران را نيز نوشت تا نشان دهد   چون غربداستاني

تواند  كه او به اين حرف سارتر ايمان دارد كه نويسنده بايد درباره هر چيزي كه مي
  : بنويسد

  .اين نكته است... نويسم  اظهار راي بدم، مقاله مي  اجازةمن دربارة هر چيزي كه بتوانم
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اين ... راجع به موظف بودن يك نويسنده... يك اعلاميه داد... كنم  من از سارتر نقل مي
كه در به محض اين... به قول شما شناخته شد وقتي كه نويسنده... بابا حرفش اينه كه 

اش رو بگيريد و  ايد حق داريد يخه  شما كه خواننده،له معيني سكوت كردمورد مسئ
  )172ص: همان(بگيد چرا در اين مورد سكوت كردي؟ 

آل احمد با اينكه عميقاً از ادبيات متعهد سارتر الهام گرفت برخلاف شريعتي و دكتر 
 به همين دليل . داشته باشد، نيافريد ويخانلري اثري كه اختصاص به بيان نظريات ادبي

 ادبي اين ي سارتر و آرا»ادبيات چيست؟«ن از تأثيرپذيري او از توان بيش از اي نيز نمي
  . فيلسوف فرانسوي سخن گفت

  
  هايدگر و تأثير فلسفة هنر او بر كشورمان : ب

 او در –شد كه پيشتر به آن اشاره –علاوه بر نقش هايدگر در جريان هرمنوتيك مدرن 
به مسألة هنر و فلسفة آن ... سنت فلاسفة آلماني چون كانت، شوپنهاور، نيچه و   ادامة

 چنانكه ؛هاي هميشگي او بوده است فلسفة هنري يكي از دغدغهو ده، كرنيز توجه بسيار
 دربارههايش  انعكاس اين امر را از آغازين آثار او يعني منشأ اثر هنري تا واپسين نوشته

 انتقادي اگرچه نگاه. توان مشاهده كرد مي... هنرمندان همعصرش چون رنه شار، كله و
هايدگر در سالهاي پس از نگارش منشأ اثر هنري به دليل آگاهي به نقصهاي اين اثر در 

 هنر هايدگر قائل به چهار  اش تغييراتي ايجاد كرد تا آنجا كه برخي براي فلسفة نظريه
 هستة اصلي ، با اين حال بنابر نظر كساني چون شفر)16ص: 1384يانگ، (اند  دوره گرديده
تحول سخن هايدگر در طول «گر را بايد در منشأ اثر هنري جستجو كرد و تفكر هايد

شفر، (»  ندارد] در منشأ اثر هنري[سالها چندان تأثيري در جايگاه منظور شده براي هنر 
  .)342ص: 1385

  
  فلسفه هنر هايدگر در منشأ اثر هنري چيست؟ 

   هنر بزرگ از.گويد ميدر منشأ اثر هنري به پيروي از هگل از هنر بزرگ سخن هايدگر 
يك كل، يعني   به مثابة]هستي[هنري است كه در آن حقيقت موجودات « نظر هايدگر 

: 1383نقل از يانگ، (» گشايد امر نامشروط و مطلق، خود را بر وجود تاريخي انسان برمي
 او اعتقاد دارد كه هنر بزرگ در عصر مدرنيته جاي خود را به مباحث .)21ص

 اول :گردد عريف چند نكته دريافت مياز اين ت. )31ص: همان( است داده شناسانه زيبايي
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 كه هايدگر از آن به – دوم سنت روشنگري غرب .هنر بزرگ آشكاركنندة هستي است
 اگر نه سبب مرگ، اما سبب فقدان هنر بزرگ در عصر مدرنيته –كند  متافيزيك تعبير مي

سازد؟ سنت  از هنر بزرگ تهي مياما مدرنيته چگونه عصر حاضر را 9.گرديده است
روشنگري با تكيه بر خود و عقلانيت انساني به جهان به چشم موضوع شناخت 

  . گردد هستي پنهان گردد به جهان سبب مي) نگاه تكنولوژيكي( اين نگاه .نگرد مي
 پيچيدگي اين است كه واقعيتاين توصيفي اجمالي از فلسفة هنر هايدگر است اما 

 هنر و در كنار آن ناسازگاري اين نوع  در مورددگر، تحول فكري اوآثار فلسفي هاي
تفكر صرفاً فلسفي با فضاي فكري كشورمان، هرگز اين اجازه را به آثاري چون منشأ اثر 

از . هنري نداد تا همچون ادبيات چيست؟ سارتر بر فضاي فكري ايران تأثيرگذار باشد
 ادبيات به  آنها را در حوزة  گر الهام گرفته،هاي هايد هاي ايراني كه از انديشه تك چهره

 دليلآشوري را در كشورمان غالباً به . توان به داريوش آشوري اشاره كرد كار بستند، مي
د اما علاوه بر ترجمه، مطالعة فرهنگ ايراني نشناس هاي خويش از آثار نيچه مي ترجمه

ترين اركان  كي از اصلي از آنجا كه شعر فارسي ي.آيد اشتغال اصلي او به حساب مي
، طبيعي است  كه آشوري به شعر فارسي البته با ذهني فلسفي و  استفرهنگ ايراني

  . انتقادي انديشيده باشد
اگرچه ...  شاعري و   مسائلي چون گوهر شعر، دربارةدر موردهاي آشوري  انديشه

گر و فلسفة هنر هاي هايد  تأثير انديشه،له است از نگاهي تازه و عميق به اين مسئحاكي
خصوص پرسش از هستي و تمايز ميان  ب10شود هاي او ديده مي او در جاي جاي نوشته

هستي و هستنده، دو انديشة بنياديني است كه آشوري با اقتباس آنها از هايدگر، سعي 
آشوري در جستجوي يافتن پاسخ به امري . در ارائة پاسخي به سؤالات مطرح شده دارد

آيد؛ چرا ايران سرزمين شعر و شاعري است و چرا شاعران  نظر مياست كه بديهي به 
پيشاهنگان فرهنگ ايران هستند؟ اين بيت حافظ شيرازي بستر را براي ادامة تحقيق او 

  كند آماده مي
 عارفي كو كه كند فهم زبان سوسن

  

  تا بپرسد كه چرا رفت و چرا باز آمد  

انسان قائل به دو حوزة شناخت شده، هاي هايدگر براي  آشوري با الهام از انديشه
نش و يكي اي از شناخت دارد كه يكي ساحت دا ساحتهاي دوگانه... انسان «: نويسد مي

 ساحت نخستين يا همان ساحت .)66ص: 1377آشوري، (» ساحت بينش يا معرفت است
شناسي مرتبط  دانش در ارتباط با پرسش از آمدن و رفتن سوسن به دانشمندان و گياه
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شناسي و باغبان اهل فن با پرسش از چگونگي آمد و رفت  پژوه گياه دانش «.است
د كه هر گياهي در چه شرايطي خواهد بدان مي...  هر گل و گياه ديگري سوسن يا

  ساحتي است بيرون از حوزةاما ساحت دوم  )60ص: همان(» ...پژمرد و شكفد و مي مي
  احت اين است كه  اصلي اين سويژگي. علمي و ساحتي است شاعرانه

هرگز ما را به پاسخي از ... رو شدن با چيزي و پرسش از وجودشانه گونه روب اين
رساند بلكه در اين مرتبه آنچه اهميت  تواند برساند، نمي نوعي كه پرسش علمي مي

دارد، خود پرسشي است كه همواره چون پرسش آغازين و انجامين و هربار از نو و با 
   .)65ص: همان(» شود ر انسان چيره ميشدت و سنگيني خاص ب

را در ) وجود(پردازد و ساحت ديگر، هستي  مي) هستنده(ساحت نخستين به موجود 
  : به طور خلاصه از نظر آشوري. دهد كانون توجه خود قرار مي

 –يكي رهيافت علمي : توانيم گفت كه ما دو گانه رهيافت به جهان و چيزها داريم مي
دهد كه جهان همچون  ي و سازگار با خويش دارد و امكان ميفني كه منطقي ابزار

 هنرمندانه كه ميدان –ميدان كاركرد ارادة ما پديدار شود و ديگري رهيافت شاعرانه 
پذيري ماست در  اثرپذيري ماست از جهان و چيزهاي آن و به عبارت ديگر حالت كنش

  .)73ص: همان( »برابر كنشگري علمي و فني ما
گيرد  اي دوگانه ميهآشوري از طرح اين مباحث هايدگري و بيان ساختاي كه  نتيجه

 فني – به دليل بيگانگي با تفكر عقلاني و رهيافت علمي انياين است كه تفكر اير
به هستي ) موجود(تفكري است كه به جاي انديشه به هستنده  مدرنيتة امروز، غالباً 

تي است در حت هستي نيز ساح سا،انديشد و چنانكه هايدگر نيز اعتقاد داشت مي
پس اگر سرزمين ما سرزمين شعر و شاعري است يا اينكه شعر . انحصار شاعران

  . ترين رسانة فرهنگي ما قلمداد شده است، ريشه در همين نكته دارد اصلي
  
  گيري نتيجه

هاي شناخته شدة قرن بيستم با انديشمندان  انديشة وجودي به عنوان يكي از فلسفه
سارتر و هايدگر در گفتمانهاي نقد ادبي زمان خود بسيار تأثيرگذار بوده اصلي خود، 

 قابل تأمل در اين تأثيرگذاري اين بود كه اين دو فيلسوف، كه هر دو را  اما نكتة. است
هايي كاملاً  دهند در نقد ادبي ديدگاه ذيل عنوان فلاسفة وجودي جاي مي مورخان فلسفه

 ادبيات متعهد شناخته  نظريه پرداز معروفترين،متفاوت دارند در حالي كه سارتر
ريشة اين تفاوتها را . رود ساز هرمنوتيك مدرن به شمار مي شود، هايدگر چهره جريان مي
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 هايدگر و همچنين علاقه  توان در رويكرد دكارتي سارتر و انديشه ضد دكارتي مي
  . دكرسارتر به ماركسيسم جستجو 

هاي او سبب   انديشه، سخني به ميان نياوردآشكارا هايدگر اگرچه از هرمنوتيك ادبي
 بدين معني كه اگر از هرمنوتيك در گذشته كند؛د هرمنوتيك در مسيري تازه حركت ش

 هرمنوتيك جستجو و ،شد، پس از هايدگر  مياستفادهبراي يافتن معناي نهايي متن 
او نيز بايد گفت همچنين در مورد فلسفة هنر . كشف معناي قطعي متن را به كناري نهاد

با اين حال . دش آثار هايدگر اين نظريه كمتر براي ايرانيان شناخته پيچيدگيكه به دليل 
 فلسفي هنر هايدگر و ديگر آثار فلسفي  كساني چون داريوش آشوري با تكيه بر نظرية
سعي در يافتن پاسخي براي سؤالاتي ... اين متفكر آلماني چون درآمدي بر متافيزيك و 

سارتر نيز با تكيه بر . نمودند...  و همچنان رسانة اصلي ما خواهد بودآيا شعرچون 
 او نخست در رمان تهوع، ادبيات و :دكن متفاوت ارائه مي   دو نظرية خودانديشة فلسفي

داند و پس از آن در ادبيات   آفرينش هنري را رهايي بخش انساني از پوچي مي،در كل
 او .نويسد ست ادبيات متعهد را مييفاش، مان كسيستي و تحت تأثير تمايلات مارچيست

. جهان پيرامونش را تغيير دهد  خواهد تا با نوشتن، داند و از او مي نويسنده را مسئول مي
 درباره دكتر شريعتي يتوان در آرا انعكاسي از نظرية مطرح شده در رمان تهوع را مي

نده و اثر ادبي و كاركرد اجتماعي  التزام نويس  همچنين بازتاب نظرية.فلسفه هنر ديد
  . دكرادبيات را اگر نه به قطع و يقين در آثار كساني چون خانلري و آل احمد مشاهده 

  
  نوشت پي

او هنگامي كه تاريخ جنون را اين اند با وجود  ميشل فوكو را عموماً انديشمندي پساساختارگرا دانسته. 1
  . اي پساساختارگرانه شت تا انديشهداهاي ساختارگرايانه   بيشتر انديشه،نوشت مي
  .9-10براي آشنايي با خلق و خوي روستايي هايدگر رجوع شود به جاناتان ري وي . 2
هاي هايدگر و حزب ناسيونال سوسياليسم هيتلري رجوع شود به  براي ارتباط ميان انديشه. 3

  .13-14جهانبگلو با لوك فري ص  مصاحبة
سارتر، «: نويسد سارتر به سنت دكارتي اشاره كرده، مي  به اين علاقةسيمون دو بووار در خاطراتش. 4

   .)432ص: 1، ج1361بووار، (»  اسپينوزا دوست داشت را به اندازةاستاندال 
توان در آثاري كه او پيش از اگزيستانسياليسم و اصالت بشر نوشته   ضد دكارتي سارتر را ميديدگاه. 5

: نويسد مان تهوع، لوسين گلدمن در اين باره ميرر ادبي او چون  حتي در آثا؛است نيز مشاهده كرد
رانه نسبت به طبيعت گبينانه بر عقل باوري بورژوايي را با برخوردي سركوب تهوع اثر سارتر، نقد روشن«

  » نماي ايدئولوژي عقل باور است  برخوردي كه از زمان روشنگران به بعد، سرشت؛آميزد و زن درهم مي



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17

يز 
 پائ

،
13

86

   

32 

  .) 143ص: 1376گلدمن، (
  .223براي آشنايي هايدگر با ماركسيسم رجوع شود به ورنو و وال ص . 6
توان از عبارات زير كه دكتر شميسا آن را براي نشان دادن نقش هايدگر در هرمنوتيك مدرن  آيا مي. 7

 دركي از سهم هايدگر در – كه البته هم بسيار مختصر است – ستا  نقد ادبي خود نوشته در كتاب
   هرمنوتيك مدرن به دست آورد؟ مبحث

اين خود زبان است كه . كنيم و هستي ما همان زبان ماست گفت كه ما در زبان زندگي مي هايدگر مي«
 او شيفتة شعر هولدربين بود و با شرح آن،  .»ترين همساية انسان است زبان نزديك«. گويد نه انسان مي

توان گفت كه در عصر جديد هيچ فيلسوفي  مي... تتفكرات خود را در باب شعر و زبان مطرح كرده اس
به نظر او شاعران بيش از . به اندازة هايدگر در مورد شعر، شاعرانه و عاشقانه سخن نگفته است

گويند و اين راز شعر  يابند اما دربارة آن چيزي نمي شوند و آن را در مي فيلسوفان با راز هستي درگير مي
اند بل هدف اين   اين نيست كه دريابيم فيلسوفان در حقيقت چه گفته هدف]هايدگر[گويد  مي... است

» .اند اند به وجود بينديشند به جاي آن به موجود انديشيده است كه دريابيم چگونه فيلسوفاني كه خواسته
اش را نشان   درست است كه هايدگر يكي از وظايف اصلي خود و فلسفه.)278-9ص: 1380شميسا، (

 انحرافي كه به نظر او طي آن، فلاسفه پس از افلاطون به ،دانست غرب مي فلسفةيخ دادن انحراف تار
توان اين موضوع را به جايگاه  جاي انديشيدن به هستي به هستنده توجه كرده بودند اما چگونه مي

  . هايدگر در هرمنوتيك مدرن مرتبط ساخت
 ،زند هد نويسنده و عدم تعهد شاعر حرف مياي اشاره كرد و آن اينكه سارتر وقتي از تع بايد به نكته. 8

او هرگز حكمي جهانشمول . كند در نظر دارد كشور خود، فرانسه و عصري را كه در آن زندگي مي
كمي پس از . اش با احكام جهانشمول نسبتي نداشت  چرا كه اساساً فلسفه؛ ادبيات صادر نكرد دربارة

پوست فرانسوي نوشت كه در آن از تعهد  ن سياهنوشتن ادبيات چيست؟ او مقدمه اي بر شعر شاعرا
سارتري كه در ادبيات چيست؟ از عدم تعهد شاعران ياد كرده بود . گفت پوست سخن مي شاعران سياه

اي و رسالتي  شعري است وظيفه: دل نداردهاي شعر سياهان هيچ نسبتي با تراوش«در اين مقدمه نوشت 
  .) 20ص : 1351سارتر، (» كند قت تعريف ميو پاسخگوي نيازي است كه آن، شعر را به د

  . دكرتوان به پس گفتار دكتر مصطفي رحيمي بر ارفة سياه مراجعه  براي آگاهي بيشتر مي
ناپذير تاريخ، مرگ هنر و جانشيني نگاه عقلاني  هگل به دليل اعتقاد به حركت ديالكتيكي و برگشت. 9

 مرگ هنر را تتوانس ن قابل كشفي براي تاريخ نبود، نميدانست اما هايدگر كه اعتقاد به قانو را قطعي مي
گفت   مي،كه در عصر مدرنيته هنر بزرگ وجود ندارد) به پيروي از هگل(بپذيرد و اگرچه اعتقاد داشت 

ي كه براي تهنر بزرگ ممكن است دوباره روزي طريقة ضروري و اساسي شود كه در آن، آن حقيق«كه 
  .) 33ص: 1384يانگ (» دهد ي موجود تاريخي ما مقدر است، روي

براي نشان دادن هايدگر بودن مباحث آشوري بايد گفت كه هايدگر و آثارش چون درآمدي بر . 10
  .)61ص: 1377آشوري، (كند  متافزيك تنها منابعي هستند كه آشوري از آنان مطالبي نقل مي
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